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چكيده:

مسألة اساسي اين مقاله، تصوير سوررئاليستي است. تصوير سوررئاليستي از نظر ماهيت معرفتي و زيبايي شناختي اساساً با تصوير كلاسيك، رمانتيك، نمادگرا و ايماژيستي متفاوت است. مقاله نخست با اشاره به پبشينة نگارش سوررئاليستي سابقة اين شيوه نگارش را از كتاب مقدس و عصر افلاطون تا تصوف اسلا مي نشان داده است. آنگاه به بررسي مباني نظري تصوير سوررئال پرداخته و مباني معرفت تصوير سوررئاليستي را كاويده و براين اساس در بارة ماهيت تصوير سوررئال و زيبايي‌شناسي آن بحث مي‌كند سپس نقش و ارزش تصوير سوررئاليتسي را مطرح كرده و جايگاه تصوير را در بافت نوشتار سوررئاليستي بررسي كرده است. هدف آن است تا خواننده تفاوت روند آفرينش، ارزش زيبايي شناختي و خاستگاه معرفتي و منطق تصويرگري سوررئاليستي را با تصويرگري در شيوه‌هاي سنتي و رومانتيك و حتي نمادگرا دريابد. و نسبت آن را با زبان و مجازهاي معمول بداند.

كليدواژه:‌ سوررئاليسم، تصوير سوررئاليستي، نگارش خودكار، زيبايي‌شناسي تصوير، بافت
مقدمه
در آغاز قرن بيستم ديدگاه تازه‌اي در فرانسه پديدار شد كه نگرش نسبت به تصوير شعري را از بنياد دگرگون كرد. آن ديدگاه، زيبايي تصوير شعري را حاصل اجتماع عناصر ناساز مي‌داند، به اين معني كه هرچه عناصر سازندة تصوير شعري، دورتر و ناسازتر باشند تصوير، خيال‌انگيزتر و زيباتر است. اين روش كه از آن به انقلاب سوررئاليسم تعبير مي‌كنند قيامي بود عليه همة نظامها و روشهاي متداول در هنر كه تا آن روز رواج داشت و حاصل نگرشي بود كه از متن عصيانهاي نسل جنگ‌زدة پيش از جنگ اول جهاني (1914) سر بر آورد و ريشه در انديشه‌هاي جمال‌شناختي شاعران فرانسه مانند بودلر و رمبو و نيز در نظريات روانكاوي فرويد داشت. انقلاب سوررئاليسم دريچة تازه‌اي به روي ادبيات و هنر اروپا گشود و عرصة گسترده‌اي از خلاقيت و كشف و شهود هنري را به هنرمندان شناساند. هيچكدام از جنبشهاي هنري مدرن از آغاز قرن بيستم، به اندازة سور رئاليسم بحث‌انگيز و تأثيرگذار نبوده است. سوررئاليسم اروپايي از متن ويرانگريها و طغيانهاي گروه دادايست پس از جنگ سر بر آورد. دادائيسم جز ويرانگري و عصيان عليه همة مظاهر تمدن و جامعه و اخلاق و هنر چيزي نبود. آندره برتون (1896-1966) پيشواي سوررئاليسم نخست از اعضاي گروه دادا بود و بنا به سرشت نسل خويش اهل عصيان بود و به صراحت مي‌گفت: «در نظر ما طغيان في نفسه، اخلاق است»(ميتوز، 1375: 14)، اما از شيوة افراطي دادائيست‌ها كناره گرفت و به راهي رفت كه به درياي لايتناهي روان آدمي و نهانخانة ناخودآگاه انسان نظر داشت و حقايق جهان را در آن نهانخانه‌ مي‌جست. روش برتون بدان جهت كه احساس شاعرانة نيرومندي در خود داشت و به سوي شناخت نهاني‌هاي انسان و جهان معطوف بود با استقبال مواجه شد. اين رويكرد به قلمرو وسيع احساس و خيال اشاره مي‌كرد و عرصة باز و ديدي شگرف را براي هنر به ارمغان مي‌آورد. از اين رو راهش از دادائيسم بي‌اساس جدا شد و جاودانگي يافت.

2) سابقة تاريخي تصوير رؤيا و ناخودآگاه
چنان نيست كه نگارش رؤيا و تحرير واقعات خواب و هذيان و گذار از معبر زبان به فراسوي واقعيت يكباره به پيشنهاد آندره برتون و با بيانية سوررئاليسم در سال 1924 ميلادي آغاز شده باشد. اين شيوه از نگارش از زماني كه بشر ‌توانسته ميان رؤيا و واقعيت تمايز ايجاد كند وجود داشته است. نگارش حيرت‌آور تصويرهاي عالم رؤيا و شناوري زبان ميان واقعيت و ناخودآگاه، هميشه با بشر بوده و از ديرباز هيجانهاي شديد و مهارناپذير آدمي، شكلهاي معمول گفتار را درهم مي‌ريخته و متنهاي شگفت مي‌آفريده است. داستانهاي اساطيري اقوام اوليه سرشار از روياهاي قومي و خوابهاي شگفت و تصويرهاي شگرف از روابط انسان با خدايان است. در متون كهن ديني و مكاشفات رسولان، نمونه‌هاي فراوان از تجربه‌هاي آزاد و رهاي خيال مي‌توان يافت. مكاشفات ربانيون يهود و پيشگويي‌هاي رسولان و علماي بني اسرائيل پر است از رؤيا پردازيهاي شاعرانه بويژه در باب ظهور ماشيخاي موعود و بهشت آيندة قوم يهود. اين پيشگويي‌ها، توده‌اي است از رؤياهاي قومي كه قرنها ذلت و خواري كشيده و دل در اين رؤياها بسته بود تا دردها و ذلتهاي خود را تسكين دهند. ويژگيهاي سبك سوررئال در آن رؤياها بسيار به چشم مي‌خورد. سبك بيان اين رؤياها بود كه پيروان دين يهود را به هيجان مي‌آورد و به خيزش و قيام مي‌كشاند ولي هر بار به دليل تحقق نيافتن آن رؤياها گروه گروه از دين يهود دست مي‌كشيدند يا نوميدوار به گوشه‌اي مي‌نشستند. در اين مكاشفات مي‌خوانيم: 

«مسيحا به كاخ درد وارد مي‌شود، از درختها لباس ابريشمي مي‌رويد، درختان نان و كيك بار مي‌آورند، شراب حلال مي‌شود، شرابي كه از آغاز آفرينش در دانه‌هاي انگور نگهداري مي‌شود، گاو نري كه بر هزار كوه مي‌خوابد در جنگ با ماهي «يوياتان» زخمي مي‌شود و گوشتش بر يهوديان حلال مي‌شود. ديوارها و حصارهاي شهر اورشليم از طلاي ناب خواهد بود و خيابانها با ياقوت كبود و آتشي و سنگهاي اوفير فرش خواهد شد»(كرينستون، 1377: 47،57،70،90). در مكاشفة يوحنا در متن عهد جديد نيز نگارش رؤيا در سبكي شاعرانه زيبا و شيوا ديده مي‌شود
 برخي افلاطون را نخستين نظريه‌پرداز سوررئاليست مي‌دانند، زيرا در دو رسالة فايدروس و ايون عباراتي در باب شعر و شاعري آورده كه گويي بر قلم آندره برتون جاري شده است (سيد حسيني، 1376‌: 788). هزار سال پيش از آندره‌ برتون و يارانش، صوفيان مسلمان در نگارشهاي شورانگيز و مستانة خود به همان سبكي نوشته‌اند كه سوررئاليستهاي فرانسه در آغاز قرن بيست اصول آن را تبيين كردند. شطحيات صوفيان و كشف و شهودها و گزارش واقعات و رؤياهاي صوفيانه در تاريخ تصوف اسلامي كم نيست. از نمونه‌هاي جالب آن گزارش رؤياهاي روزبهان بقلي شيرازي (د:606ق) در كتاب كشف الاسرار است. نوشتاري حيرت‌انگيز كه با برترين نوشته‌هاي سوررئاليستي پهلو مي‌زند و همة اصولي را كه سوررئاليستها در بيانة خود آورده‌اند در بر دارد (روزبهان ش:931 ب 7). محي الدين عربي (د:638ق) در كتاب فتوحات مكيه و ديگر آثارش از واقعات و رؤياهاي خود در عالم خواب بسيار سخن گفته و با ستناد به احاديث نبوي رؤيا را سرچشمة وحي و يكي از 46 بخش نبوت شمرده است(نك: محمود غراب، 1993 : 4 به بعد). لحظه‌هاي شور و جذبه و جنون عاشقانة مولوي در غزليات و بيخودي او در نگارش نيز تجربه‌هايي از نوع سوررئاليستم ناب به شمار مي‌آيند.

در فرانسه، حدود هفتاد سال قبل از جنبش سوررئاليسم، ژرار دونروال
 نگارش رؤيا را آزمود و با به كار گيري شيوة هذيان‌گويي و درون‌بيني، رؤيا را در مسير زندگي واقعي جاري كرد. در كتاب «اورليا يا رؤياي زندگي» 
 (1865م.) رؤيا و واقعيت بسيار به هم نزديكند. دو اثر دگر نروال اوسيلوي و اوهام نيز در فواصل بحرانهاي جنون آميز وي پديد آمد. در سفر به شرق ده سال تجربه و مطالعه را با تخيل در هم آميخته و از منابع عظيم رؤيا و عدم ادراك و بلا ارادگي بهره گرفته است. آندره برتون مقدمة دختران آتش
 (1854) نروال را اساس نهضت سوررئاليسم دانسته و نروال را از اجداد مكتب خود شمرده است. در بيانية سوررئاليسم از ديگر پيشروان سوررئاليسم ياد مي‌كند. آنها پيشتر از آنكه صداي سوررئاليسم را بشنوند، روح آن را تجسم بخشيده‌اند. سوررئاليسم با لحظه‌هاي رقيق و لطيف دانته آغاز شده و در آثار ناموراني مانند شكسپير و يونگ ماركيز دو ساد
، شارل بودلر
، آرتور رمبو
، لْوتر آمون
، ريموند روسل
، و... رگه‌هايي از سوررئاليسم هست .(Breton, Manifesto, 1924) برتون تصريح كرده كه كار وي تدوين وضعيتي از ذهن است كه گاه به گاه در هر عصر و در هر مملكت تجلي كرده و نمي‌توان براي آن آغاز و پاياني قائل شد (برتون،1381: 276). او نسب‌نامة سوررئاليسم را به مشاهير بزرگي پيوند داده و آن را تا هراكليتوس رسانده است (همان، 99).

3) مباني نظري تصوير سوررئاليستي

آفرينش تصوير سوررئال، بر پاية مباني معرفتي و اصول زيباشناختي خاصي استوار است كه از اساس با زيباشناسي كلاسيك، رمانتيك و سمبوليك متفاوت است. مباني اين نوع تصويرگري را مي‌توان در كلام شاعران و نويسندگاني كه به اين روش مي‌نويسند جستجو كرد. برخي از اين اصول كه در بيانيه‌هاي سوررئاليسم به تفصيل بيان شده عبارتند از: اصالت خواب و رؤيا، اشتياق به امر شگفت و حيرت‌‌آور، باور به تصادف، انقلاب و دگرگوني مدام، نفرت از منطق و عقل، زيبايي تشنج‌آور و... سوررئاليستها به صراحت يا به طور ضمني در آثارشان به اين مقولات اشاره كرده‌اند. ما در اينجا برخي از اين مباني را كه مي‌تواند ما را در شناخت روشنتر ماهيت نگارش سوررئاليستي ياري دهد به بحث مي‌گذاريم.

1-3) واقعيت برتر

سوررئاليسم با ساختن واقعيت برتر در قلب واقعيت سر مست مي‌شود و مي‌كوشد از تخيل معمول به مرحلة «تخيل برتر» برسد كه در آن موجوداتي پديد مي‌آيند كه هستي شان زاييدة مطلق خيال است. خيالي كه قادر به آفرينش امر محال باشد. واقعيت برتر همان مولود محالي است كه در درون واقعيت و حتي در ماوراي واقعيت همتا ندارد.. بنا براين تخيل برتر را به عنوان سازندة هستي مي‌ستايند. سوررئاليسم فراواقعيت نيست بلكه قيام عليه واقعيت است. فراواقعيت، فراتررفتن از واقعيت است، چنان كه سمبوليسم نگاهش را از واقعيت فراتر مي‌برد و با اتكاء به پديده‌هاي واقعي به فراسوي واقعيت ارجاع مي‌دهد و از شئ طبيعي نمادي اشارتگر به فراواقع مي‌سازد، بنا براين شئ واقعي در تصوير نمادين سكوي پرش به ماوراي طبيعت است، تشبيه و استعاره و نماد كلاً در تداوم هم‌اند و روند تطور اسلوب منطقي از واقعيت به ماوراي واقعيت را تصوير مي‌كنند، ولي تصوير سوررئال اشارتگر به چيزي نيست، قلمرو گره‌خوردگي تناقضهاست كه در آن مرز ميان آميزش و گسست روشن نيست. تصوير سوررئال آن حالت پرانِ گريزان را ثبت مي‌كند و مكنونات ژرفاي روان را به نگارش مي‌كشد. بنا براين خود يك «واقعيت برتر» و مستقل است. تحليل منطقي چنين مؤلفه‌اي امكان‌پذير نيست. مي‌بينيم كه سوررئاليسم از نمادگرايي فراتر مي‌رود و به همين رو عنوان «فراواقع» و «فوق واقعيت» براي آن مناسب نيست، زيرا فراواقعيت به معني گذر از واقعيت است نه قيام بر ضد واقعيت، اما سوررئاليسم عصيان عليه واقعيت است، يعني آفرينش «واقعيت برتر»، خلق جرقه‌هاي محالي كه در آنها هيچ نشان و ارجاعي به واقعيت نمي‌توان يافت. اينگونه سوررئاليسم خود را از بند واقعيت و عقل و منطق آن رهانيده است. برتون مي‌گويد: «ما خودمان را از اين درختان كذايي آزاد كرده‌ايم از خانه‌ها آتش‌فشانها و امپراطوري‌ها، راز سوررئاليسم در اين است كه ما متقاعد شده‌ايم به اينكه چيزي در پشت آنها هست...»
 (سيد حسيني، 1376 :825)

2-3) نقطة عليا
در بيانية دوم سوررئاليسم آمده است كه «ذهن انسان داراي «نقطه‌اي» است كه در آن مرگ و زندگي، خيالي و واقعي، گذشته و آينده، انتقال‌پذير و انتقال‌ناپذير، بالا و پايين ديگر نقيض هم به نظر نمي‌رسند ... در آن نقطه سازندگي و ويرانگري را نمي‌توان ضد هم قلمداد كرد»(Breton, Manifesto, 1924) و نيز (بيگزبي،1375 :54). در آنجا همه چيز به يك وحدت مطلق مي‌رسد، «تفاوت ميان شعلة آتش و سنگ و موجود زنده از ميان مي‌رود، جايي كه انسان به وجودي از نور تبديل مي‌شود: نقطة علياي روشنگر».(آدونيس،1380: 45) نقطة عليا، نقطه‌اي است مجهول اما حقيقي در روح انسان كه هم دگرگون‌كننده و هم سازنده است. مكاني است كه در آن جهان دروني با جهان بيروني تلاقي مي‌كند شناسايي و تعريف نقطة عليا دغدغة اصلي آندره برتون بوده است (همان، 59).

خدا به تعبير برتون نقطة علياي هستي است كه در آن ماده و روح متحد مي‌شوند و تناقض‌ها از ميان بر مي‌خيزد (همان، 16). همان چيزي كه لامكان است و در زمان و مكان نمي‌گنجد. از ادراك عادي بيرون است، نقطة آغازِ پايان و ظاهرِ باطن است. اين نقطه در جغرافياي خيال قرار دارد و جز با خيال درك و توصيف نمي‌شود. رسيدن به اين نقطه در سوررئاليسم و نيز در تصوف يعني رسيدن به اصل و استغراق در وحدت محض وجود و موجود. براي رسيدن به اين نقطه بايد نيروهاي عقلاني و حسي دگرگون شوند. تخيل يگانه معبر ورود به اين عالم است. در آن حالت جسم نرم مي‌شود و از نيرويي خارق العاده برخوردار است. غربت اصلي انسان دوري از اين نقطه و نتيجة تبعيد او به عالم محدود حس است. نگارش سوررئاليستي زمينة رهايي از اين غربت و تبعيد را فراهم مي‌كند.

3-3) امر شگفت (marvelous)
هدف سوررئاليسم، در آغاز عصر مدرن، بيدار ساختن انسان با ديدي تازه به اشياء و جهان بود، اين كار از طريق برآشفتن ذهن و شگفت‌آفريني و ديدار با مجهول امكان‌پذير است، و ماية حيرت مي‌شود. حيرت كه از اصول اساسي جمال شناسي سوررئاليسم است (همان، 143)، به انديشه، تازگي و نشاط و پويايي مي‌بخشد و چشم را به اعماق جهان غني و سرشار مي‌گشايد. قلمرو سوررئاليته قلمروي سحرآميز است، در آنجا زندگي عادي روزمره سرشار از غرابت و شگفتي است. حساسسيت نسبت به امر شگفت را بايد تقويت كرد، به واسطة اين حساسيت است كه هيجان زندگي و بيداري و آگاهي حقيقي حاصل مي‌شود. 

در بوطيقاي سوررئاليسم «شگفتي خصلت ذاتي واقعيت است»(ميتوز، 1375: 21). هر چيزي كه بنيادهاي جبر منطقي و قانون علي معلولي را در هم بريزد ايجاد شگفتي مي‌كند. لويي آراگون مي‌گويد: «شگفت‌انگيز ضد هر چيزي است كه وجود ماشيني دارد، هر چيزي كه به قدري زياد است كه ديگر به آن توجه نمي‌شود، و بنا بر اين همه فكر مي‌كنند شگفت‌انگيز نفي واقعيت است، اين تصور نسبتاً كلي را بطور مشروط مي‌توان پذيرفت، شك نيست كه شگفت‌انگيز، نتيجة انكار يك واقعيت است، ولي همچنين نتيجة پيدايش يك رابطة جديد و يك واقعيت تازه است كه بر اثر اين انكار از بند رهيده است»(بيگزبي، 1375: 92). برتون در بيانية سوررئاليسم به تفصيل از امر شگفت سخن گفته و مي‌نويسد: «در قلمرو ادبيات تنها، امر شگفت (the marvelous) قادر است آثار درجة دو مانند ناول و هر آنچه را كلاً به حوزة داستان مربوط است بارور كند... شگفت‌انگيز هميشه زيباست، هر چيز عجيبي زيباست، در حقيقت تنها امر شگفت، زيباست.» .(Breton, Manifesto, 1924)
4-3) تصادف (le hasard)
عالي‌ترين نوع تصادف آن است كه در آن اصل واقعيت با اصل اشتياق و رؤيا با زندگي واقعي روياروي هم قرار گيرند. شگفت‌ترين رويداد در هستي، تداخل اين ابعاد است يعني آميزش رؤياي فردي و زندگي اجتماعي. برتون در كتاب ناجا دعوت به اين لحظه‌ها مي‌كند. همزمانيهاي حيرت‌آور ميان دنياي واقعي و دنياي ذهني منجر به ملاقاتهايي مي‌شود كه نمي‌توان آنها را يك تصادف ساده قلمداد كرد، بلكه نشانة غائيتي اسرار آميز و علامت رابطه‌اي هستند كه ما آفريننده‌اش نيستيم. اين ملاقات در دنياي عيني روي مي‌دهد اما گويي حامل مفهومي است كه با دلائل طبيعي نمي‌توان آن را شرح داد. تصادف عيني چاشني ملاقات خيره‌كننده‌اي است بين انسان و دنياي اشياء (سيد حسيني، 1376: 908) آفرينش تصوير شعري در اين فرايند تا حد زيادي يك جريان تصادفي است كه مي‌توان آن را جريان خود انگيختة ناخودآگاه ناميد.

5-3) انقلاب دائم

ناخودآگاه يك صورت ثابت و نهايي ندارد كه بتوان بر آن ايستاد و بدان اشاره كرد. ناخودآگاه دريايي است سيال كه در درون خود و در لايه‌هاي زيرين خود جريان دارد. رازي است پيوسته و پويا و مداوم. بنا براين شناخت آن نيز پيوسته نيازمند تازگي و تغيير است و هر لحظه به زباني و تصويري بايد به آن اشاره كرد. زبان، قدرت احاطة بر ناخودآگاه را ندارد، تنها مي‌تواند تصوري گنگ از بخشهايي از آن را انتقال دهد. ناخودآگاه و رؤيا و خواب، آزادي در آزادي در آزادي است.«اين غيب بي‌نهايت مجهول، نقطه‌اي نيست كه بتوان به آن برسيم و شناخت به آن ختم شود، برعكس متحرك است هرگاه چيزي از آن كشف كنيم چيزهايي كه بايد كشف شوند، بيشتر مي‌شوند امكان شناخت غيب به گونه‌اي نهايي ميسر نيست» (آدونيس، 1380: 175). ورود به ساحت بي‌نهايت رؤيا و ناخودآگاه، حيرت‌افزا است. زيرا عرصة مطلق و جهان بي‌شكل و رنگ است. يك پيشروي مستمر در آغاز بي پايان و پايان بي آغاز است. رهايي در ماوراي محدود و در لايتناهي است. در اين پيشروي به «جانب بي جانبي و به سوي بي‌سويي» شاعر بايد هر لحظه تازه شود، و به جستجوي واقعيت تازه‌تري برخيزد، از اين رو نوشوندگي و تازگي مفرط خصلت هنرمند سوررئاليست است. او بايد هر لحظه آمادة پريدن از مجهولي به مجهول و از فضايي به فضاي ديگر باشد. اين پرشهاي مداوم، حركتي انقلابي و پويا را در پي دارد. بنابراين زبانش ويران‌گر همة رابطه‌ها و سنتها و عادتهاي معمول است.

6-3) زيبايي تشنج‌آور

زيبايي‌شناسي سورئال با ديگر نگرشهاي جمال‌شناختي تفاوتي اساسي دارد. سوررئاليسم تحريك و تحرك مداوم است و هيچگونه معماري و شكل و فرم منطقي و عقل پسند را بر نمي‌تابد، در اين روش زيبايي شكل، بر مبناي تناسب و تقارن و توازن و تشابه چندان مقبوليتي ندارد. زيبايي به معني اعتدال و تناسب نيست بلكه زيبا بايد تشنج باشد، و گرنه هيچ نيست، نسبت ميان تشنج و شگفتي لذت است.(برتون، ناجا نقل از بيگز بي، 1375: 54) «زيبايي شناسي سوررئاليسم، بي منطقي حس آگاهي است، و ضد زيبايي شناسي بوم گارتن است زيرا زيبايي شناسي بوم گارتني منطق حس‌آگاهي دارد»(احمدي، 1374: 381-377). 

هانري ميشو (1899-1984) از شاعران سوررئاليست فرانسه مي‌گويد: «شاعر نمي‌تواند از بدبختي وابسته به خويش بگريزد مگر با نيروي خشونتي انديشديده، طنزي سياه و هيجاني شديد»(بودافر، 1373: 67). تصوير امور تكان دهنده و دهشتناك براي ايجاد هيجانهاي شديد از اصول جمال‌شناسي، سوررئاليسم است. 

4) منبع معرفتي سوررئاليسم

سوررئاليستها جهان واقعي را آغشته به عادت و ابتذال و تكرار مي‌دانند و برآنند كه تصوير شعري بايد هر لحظه ما را بيدار كند و درك‌مان را از واقعيت تازه نمايد. حقيقت را بايد در جهاني فراسوي واقعيت جست. براي رسيدن به آن قلمرو ناشناخته از جهان حس و عقل بايد فراتر رفت، و وارد عوالم خاصي شد كه در آن عقل تعطيل مي‌شود و نيروهاي ناشناختة درون فعال مي‌شوند، اين عوالم كه منبع شناخت درون و نهانيهاي روان به شمار مي‌روند چونان دروازه‌هايي هستند به جهان مجهول ماوراي عقل و خودآگاه، كه عبارتند از: ناخودآگاه، خواب و رؤيا، جذبه و جنون، عشق، و حالات خلسه و خود انگيختة ذهن و روان. اين عوالم سرچشمه‌هاي اصلي حقيقت‌اند:

1-4) ضمير ناخودآگاه

از منظر سوررئاليسم ناب‌ترين آگاهيها و ادراكات به قلمرو ضمير ناخودآگاه تعلق دارد. نوشتار سوررئاليستي بر اساس تصاوير و ايده‌هايي بنيان نهاده شده كه بدون هيچ مانعي از ناخودآگاه بيرون مي‌آيد تكانه‌هاي خلاقي كه در نتيجة جريان خودكار ذهن هنرمند سوررئاليست پديد مي‌آيد جنبه‌هاي منطقي و عقلاني انديشه را پس مي‌زند. «ذهن يا ضمير ناخودآگاه، شباهت چنداني به زبان ندارد. زيرا برخلاف زبان، جرياني بصري (visual) و تصويري (figural) است، درست مانند تصاوير مدرن كه فرد نقاشي مي‌كند. در صورتي‌كه زبان جرياني ساده و دو بعدي است. ميل را سركوب مي‌كند در نقطة مقابل آن رؤياها (خواب) جرياني بصري، تصويري، زنده، و با تصاوير سه بعدي هستند و با ميل در آميخته‌اند. رؤياها نيز همانند نقاشي مدرن تكه تكه و تجزيه‌شده هستند. رؤياها در تلاش براي آنكه ناخودآگاه را به صورت امر مادي مرئي و قابل رؤيت درآورند موجب گسست در نوعي آگاهي خطي مورد نياز زبان مي‌گردند ماهيت مرئي و تصويرساز ناخود‌آگاه گرچه در درون زبان كار مي‌كند موجب گسست در نظم عقلاني زبان مي‌گردد، زيرا بازنمايي وارونة ماهيت تصويري ناخودآگاه به كمك زبان دشوار است» (نوذري، 1379 :290). 

2-4) لحظة رواني

تصوير سوررئاليستي حاصل «لحظة رواني» است. لحظة رواني، مؤلفه‌اي است پيچيده و مركب از لحظه‌هاي ديگر، كه گذرا و پران است، برق‌آسا مي‌درخشد و تكانة رواني ايجاد مي‌كند. اين لحظه به علت شدت تحول و سرعت گذر، ذهن را به دنياي وهم و خيال پرتاب مي‌كند درك آن چونان خواندن نامه‌اي است در نور صاعقه‌اي
 كه نهفتِ رازناك روان را افشا مي‌كند. لحظة رواني ناپايدار، پيچده و رنگارنگ و تندگذر است.
 سوررئاليستها معتقدند كه بيان روشن و كلام مبتني بر روابط عقلي و منطقي و بيانهايي كه شالودة آنها بر تقابل و تشريح و تقرير استوار است قادر به بيان حقيقت تجربة لحظه رواني و نگارش آن نيست. شاعر سوررئاليست مي‌كوشد پيش از آنكه عقل آن لحظة رواني رباينده و گذرا را دريابد و به معاني منطقي تجزيه‌اش كند لحظه را تصوير كند. لحظة رواني، آكنده از تناقض و هذيان است، جرقه‌اي است كه چشم عقل و عادت را مي‌زند، بنابراين تصوير حاصل از آن لحظه، مؤلفه‌اي است از پاره‌هاي گريزان ناساز در هم آميخته. نمود بارز اهميت لحظة رواني را در شعر شاعران فارسي بيدل دهلوي و سهراب سپهري به وضوح مي‌توان ديد.
 سپهري از آن لحظه‌ها با تعبير «هنگام بزرگ»
 ياد مي‌كند. در اين هنگامة كوتاه بزرگ، شاعر به اوج معرفت باطني خويش مي‌رسد.

3-4) رؤيا و خواب

در رؤيا، جهان حس سر تسليم فرود مي‌آورد، و كل منطق زبان و نظام خطي زمان و روابط علي معلولي در هم مي‌ريزد، عادت از آن پيراسته مي‌شود، و مرزهاي قاطع ميان انسان و جهان و اشياء از بين مي‌رود. رؤيا توانايي آن را دارد كه زندگي را تكان دهد، غبار عادت را از آن بتكاند و اشياء و جهان را تصاحب كند(آدونيس 1376: 105-106). «سوررئاليسم كوشيده است ناقلي باشد ميان عوالم از هم گسستة بيداري و رؤيا، واقعيت بيروني و واقعيت دروني، عقل و جنون، آرامش معرفت و عشق، زندگي براي زيستن و انقلاب»(ميتوز، 1375، 23). برتون حمله‌هاي خواب را از اجزاي تجزيه ناشدني تاريخچة سوررئاليسم شمرده و مي‌گويد احكام نظري بيانية سوررئاليسم بيشتر از مطالعات حمله‌هاي خواب سر چشمه گرفته و بيانية سوررئاليسم پنج سال فعاليت تجربي بي‌وقفه در باب خواب و رؤيا را پشت سر داشت (برتون، 1381: 84). 
4-4) عشق

عشق براي سوررئاليستها يك مفهوم انقلابي دارد، و جنبة انقلابي و عصيانگرانة آن اهميت دارد. عشق بي‌پرواست، كارش شكستن محرماتي است كه اخلاق مسيحي و اولياي كليسا بر آدمي تحميل كرده‌اند. بي‌توجه به قوانين و اخلاق اجتماعي، همة بندها را از هم مي‌گسلد. از سويي ريشه در جنون دارد و تنها ارزشي است كه به انسان اجازة ديدار با ذات خود را مي‌دهد. عشق ترس از گناه و آگاهي به گناه را از ميان بر مي‌دارد و زمينه را براي آفرينش واقعيتي بيرون از واقعيتهاي موجود فراهم مي‌كند. از سويي عشق بزرگترين دشمن عقل است و اين نيروي بزرگ مي‌تواند در بیرون راندن عقل از ساحت هنر سوررئالیستها را یاری کند. چرا كه آنها با هر گونه حضور عنصر عقلاني در هنر شديداً مبارزه مي‌كردند. عشق مطلق به يگانگي تمام عناصر و در نهايت به اتحاد ميان روح و جسم مي‌انجامد و مرزها را از ميان برمي‌دارد. در عشق هر مرد و زن از فرديت خويش در مي‌گذرد و تجليگاهي مي‌شود كه يك روح در دو بدن. زبان عشق زبان مشترك انسانها است. همان زبانی که سوررئالیستها در پی کشف آن هستند. و تجربه‌هاي ناخودآگاه جمعي در آن متراكم است. 

5-4) جذبه و جنون و تخدير

جنون حالت رهايي از سلطه عقل است. حالت رهاسازي نيروهاي نهفته در درون است. از اين جهت يكي از منابع شناخت و سرچشمة آفرينش سوررئاليستي مي‌تواند باشد. عارفان مسلمان از جمله مولوي، عطار و سنايي، جنون را آستانة دستيابي به معرفت ناب مي‌دانند و آن را به اين جهت بسيار مي‌ستايند. 
 برتون بي‌ارادگي در خلق تصوير سوررئاليستي را به حالت استفاده از مواد افيوني تشبيه مي‌كند:‌ «لحظة سوررئاليستي مانند مواد مخدر حالتي در فرد ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند در او نياز به طغياني وحشتناك را پديد آورد اين لحظه يك بهشت مصنوعي است مانند حشيش مي‌تواند همة ذوقها وسليقه‌ها را خوشنود سازد. تصوير سوررئاليستي مانند تصويرهاي افيوني است كه شخص در احضار آنها هيچ اراده‌اي ندارد. آنها بي اختيار و ظالمانه مي‌آيند، شخص را از آنها گريزي نيست، زيرا در آن حالت اراده تعطيل است و قواي ذهني از كنترل شخص خارج اند. برتون تصويرهايي از اين قبيل را نمي‌پسندد زيرا در آنها جرقة ناشي از غرابت و بيگانگي دو سوي تصوير ضعيف است: 

· در جوي يك آواز جاري است. (روردي)

· روز مانند يك سفرة سفيد آشكار نيست.

· جهان به درون كيسة خواب بر مي‌گردد. (برتون) ». (Breton, Manifesto, 1924) 
6-4) نگارش خودكار

سوررئاليسم متكي بر خودمختاري غريزة خلاق و مبتني بر تلقين ضمير ناخودآگاه و تداعي آزاد معاني است. تصوير خيال از رهگذر نگارش خودكار و ديكتة پنهان درون از اعماق ناخودآگاه بيرون مي‌آيد. برتون دريافته بود كه «دائما در اعماق ضمير پنهان، گفتاري شكل مي‌گيرد كه كافي است به آن توجه كنيم تا بتوانيم هر لحظه آن را ثبت كنيم در اين صورت است كه مي‌توان پي برد به اينكه گفتار آگاه روزمره فقط حجابي است بر جريان دروني‌ترين و صميمانه‌ترين انديشة سركوب شده» (سيد حسيني، 1376: 827)
 نوشتارخودكار يكي از بي‌واسطه‌ترن و صريح‌ترين تكنيك‌هاي سوررئاليسم براي بيان حقايق دروني است. «پشت ميز بنشينيد، با يك قلم و كاغذ، خود را در يك چارچوب خاص ذهن قراردهيد، و نوشتن را آغاز كنيد. نوشتن را ادامه دهيد بي‌آنكه فكر كنيد كه از نوك قلمتان چه بيرون مي‌آيد. هرچه مي‌توانيد تند بنويسيد. اگر به هر دليلي روند نگارش متوقف شد، سطر را رها كنيد و فوراً از سطر پايين تر دوباره شروع كنيد به نوشتن و حرف اول جمله‌اي ديگر را بنويسيد. پيش از شروع اين حرف را بطور تصادفي انتخاب كنيد مثلاً حرف «ت» و اين جملة جديد را با «ت» شروع كنيد. گرچه در شكل ناب نوشتار خودكار، هيچ چيز درست نيست. اما شكل بازنويسي شده مواد غير منتظره حاصله از اين روش را مي‌توان در نوشته‌هاي ديگر استفاده كرد. آنچه در اين شيوه، تعيين كننده است تداعي آزاد و بدون برنامة از پيش انديشيده است كه متن اصلي را مي‌آفريند» (Brotchie, 1978:56). 

نمونه‌اي از نگارش خودكار كه در بازيهاي سوررئاليستي متأخر آمده است: «متن متنم تنم داستان چيست نوشتار خودكار يا غير ارادي، خيلي اوقات بطور مكرر دارد نتيجة متن نيلي آشكار مي‌شود مانند كف پاي چپ من بدون پوست اما پوشيده با قرنيه شنا در شربت آب شور دريا در ايسلند با يك تجهيزات غواصي چنانكه يك جامه سه تكه در دوده با كلاه نوك‌دار و به من صد گرم گوشت ران خوك دود دادة لذيذ مي‌دهد»
.

5) ماهيت تصوير سوررئال

بنیاد فلسفی تصویر سوررئال از اساس با بوطيقاي تصویر کلاسیک و رمانتیک و نمادگرا متفاوت است. در شعر سوررئال تصوير به خدمت ايدة ديگري در نمي‌آيد بلكه خود پديده‌اي است مستقل. در بوطيقاي سوررئاليسم «تصوير توصيف نيست بلكه نوري است كه مي‌شكافد و پرده‌دري مي‌كند، حركتي است به سوي مجهول و بدين گونه ضربه و تكاني توليد مي‌كند و حساسيت جديدي ايجاد مي‌نمايد» (آدونيس، 1380: 176). از آنجا كه هدف تصويرگري سوررئاليستي، كشف مجهول است، تصويري كه آن مجهول را ثبت مي‌كند بي‌سابقه و ابتكاري است. برخلاف تشبيه از مقايسه‌ و مقارنه‌ به دست نمي‌آيد، بلكه از مولود آميزش دو امر نقيض و دو عالم دور از هم است. در اين ديدگاه تصوير به قصد بيان و تعبير ساخته نمي‌شود، به عبارت ديگر يك وسيلة بياني يا بلاغي نيست بلكه يك آغاز است كه از لحظة رواني و شهود شعري مي‌تراود، يك جرقة ناگهاني است. درخشش و نيروي تصوير حاصل نوع همنشيني اجزاي آن است؛ هر چه آميزش آن‌ها عقلاً ناممكن‌تر باشد قدرت تصوير و تكانة ناشي از آن بيشتر خواهد بود. تصوير در اين ديدگاه شكفتن است و خلق امر نوین، نه عبور مجازي از واقعيت و تغيير و تعبير و جانشين سازي نشانه‌هاي زباني به جاي انديشه‌ها و ايده‌ها. 

سوررئاليستهاي فرانسه تلقي روشني از تصوير دارند و آن را به روشني تبيين كرده ‌اند. پير روردي (Pierre Reverdy) در تعريف تصوير مي‌گويد: «تصوير آفريدة ناب ذهن است، آن را نمي‌توان از يك مقايسه به دست آورد.، بلكه از الحاق دو واقعيت كما بيش دور از هم حاصل مي‌شود. اين دو واقعيت متحد هرچه دورتر و خالصانه‌تر باشند تصوير قوي‌تر خواهد بود. يعني نيروي عاطفي و حقيقت شاعرانة بيشتري خواهد داشت» (Nord-Sud, March 1918).( Waldberg, 1965: 22).
به نظر آندره برتون در گلدانهاي مرتبط عالي‌ترين كاركردي كه شعر مي‌تواند آرزوي تحقق آن را داشته باشد عبارت است از مقايسة دو شيئ كه ويژگيهايي هرچه دورتر از هم داشته باشند و در آميختن آنها به هر نحوي كه غير منتظره و غافلگيركننده به نظر آيد (ريچاردز، 1382: 131). 
در ديدگاه برتون، تصوير بايد تشنج و تنش ايجاد كند. هر چه عناصر تركيب شده با هم ناسازگارتر باشند اين تكانه بيشتر و قويتر است. پيش از برتون ماركس فورستر ايستمن، نويسنده امريكايي (1883 - 1969) گفته است «عمل استعاره اقدام به همانندسازيهاي غير عملي است، لازم نيست در استعاره از مقايسه دو چيز نتيجه دقيقي حاصل آيد. شاعر نوعي تجربه را انتقال مي‌دهد كه در هيچ جاي ديگر نمي‌توان بدان دست يافت»(همان، 131). 

آندره برتون در بيانية نخست، استعارة «جرقه» را براي وصف تصوير سوررئاليستي بكار برده است: «تصوير سوررئاليستي حاصل پيوند اتفاقي و تصادفي دو بخش تصوير است و در نتيجه همين الحاق تصادفي است كه نور خاصي مي‌درخشد «نور ايماژ» و ما بي نهايت به آن حساسيت داريم. تمام ارزش ايماژ در گرو زيبايي حاصل از اين جرقه است. اين جرقه نتيجة اختلاف پتانسيل ميان دو سيم برق است. اگر تفاوت ميان دو بخش تصوير اندك باشد مانند تشبيه و مقايسه جرقه‌اي در ميان نيست. الحاق دو امر بيگانه و دور از هم قدرتي دارد كه در توان آدمي نيست». ((Breton, Manifesto, 1924. در شعر منوچهري تشبيهات نشاط‌بخش و آرامش‌دهنده است چون حاصل كشف هماننديها و سازگاريهاست اما در شعر بيدل تصويرها رعشه ايجاد مي‌كند زيرا حاصل تركيب امور ناسازاند.  اصل تداعي تصويرها و اشياء كه در تصويرگري كلاسيكي رايج است درست در تقابل با اين نوع تصويرگري قرار دارد. در روش سوررئاليستي دو بخش تصوير، يكي منتج و تابع از ديگري نيست كه توسط ذهن بر اساس تشابه يا تناسب براي بيان يك مفهوم خاص طراحي شده باشد، بلكه تصوير مولود يك لحظة رواني است كه در آن هيچ اختياري وجود ندارد.

1-5)  زيبايي شناسي تصوير سوررئال
برتون در بيانية سوررئاليسم انواع تصويرهاي جرقه‌آسا را بي‌شمار داسته و به ضرورت طبقه بندي آنها اشاره كرده است. اما والاترين فضيلت مشترك اين نوع تصوير را كه در واقع مبين نگاه زيبايي شناختي اوست چنين بيان مي‌كند: «آنچه بايست در اينجا از آن ياد كنم فضيلت مشتركي است كه در همة تصاوير سوررئاليستي هست. از نظر من عالي‌ترين فضيلت آنها اين است كه تا عالي‌ترين درجه اتفاقي و دلبخواهي‌اند. زيرا اين تصويرها زمان زيادي مي‌طلبد تا به زبان كاربردي درآيند. و سرشار از تناقض ظاهري‌اند. يك بخش از تصوير بطور عجيبي پنهان است، تصويرها خود را چونان پديده‌اي شورانگيز عرضه مي‌كنند، از خود يك توجيه رسمي مضحك مي‌تراشند، توهم زايند، بطور خيلي طبيعي بر چهرة امر انتزاعي نقابي از عينيت يا تضاد مي‌پوشاند، بر نفي برخي امكانات مقدماتي طبيعي دلالت دارند و  قاه قاه خنده را بر مي‌انگيزانند. آنگاه نمونه‌هايي از اين نوع تصويرها را نقل كرده است:

· لعل شامپاين (لوتره آمون) (شبيه به مي لعل در شعر فارسي)
· كليسايي سوسوزنان ايستاد چونان يك ناقوس (فيليپ سوفو)

· شبنم روي پل با كلة يك ماده گربه براي خودش لالايي مي‌خواند تا بخوابد (برتون)
· يك كم به چپ، در آسمان من پيشگويي كرد، مي‌بينم – بدون شك هست اما، اما غباري از خون و قتل –  مي‌بينم عينك ضعيف اختلال آزادي را (لويي آراگون) 
· شيرهاي درنده تازه بودند. در جنگل شعله‌ور (روبرت ويتره) (Breton, Manifesto, 1924).  
2-5) نقد تصوير سوررئال

اگر ارزش اساسي تصوير همان باشد كه برتون و يارانش بر آن تأكيد دارند يعني غرابت و عافلگيركنندگي، اين ويژگي نمي‌تواند خصلت پايدار و هميشگي تصوير باشد. خود برتون در بيانية نخست گفته است : «شگفتي و غرابت در همة دوره‌هاي تاريخي يكسان نيست». يعني شگفت زيبا براي يك دوره در نظر ابناي ادوار ديگر زيبا نمي‌نمايد. آي. اي. ريچاردز منقد انگليس در كتاب فلسفة بلاغت،(1936م.) در نقد استعارة برتوني نوشت: ارزش استعاره برتوني اساساً در غافلگير كنندگي و شگفت‌آوري آن است، ما خيلي زود از اين تجربه خسته مي‌شويم. اين نظريه خام و نپخته است. (ريچاردز، 1382: 132)

6) كاركرد تصوير سوررئاليستي

پرسش اساسي اين است كه يك تصوير با ويژگيهايي كه بيان كرديم چه نقش و ارزشي در هنر شاعري دارد؟ چنين مي‌نمايد كه اين‌همه ناسازگاري، گسست، تعارض و تناقض ارزش هنري و زيبايي شناختي چنداني نداشته باشد. اما در نگرش سوررئاليستي تصويرگري چندان بي‌انگيزه و بي هدف نيست، نقش تصوير در اين روش با ديگر روشهاي شاعرانه متفاوت است، نظريه‌پردازان سوررئاليست براي تصوير كاركردهاي زيادي بر شمرده‌اند از جمله:

1-6) كشف و آفرينش

تصوير سوررئاليستي حاصل فرايند نگارش غيرارادي است. از اين رو به منشأ مجهولي متصل است كه هرچه به پيش مي‌رود با عالم ناشناخته‌تري پيوند مي‌خورد. اهميت تصوير در گذار از ادبيت و زيبايي معمول سنتي و ورود به عرصة اسرار و ناشناخته‌هاي هستي و روح انسان است. هدف آفريدن متن‌هاي زيبايي كه صرفاً زيبا و جذاب باشد نيست، بلكه تصوير و كلاً متن سوررئاليستي، بساطِ نشاط و قلمرو فعاليتهاي خلاق و كيمياگرانه‌اي است كه رابطة روشني ميان اعماق ناشناختة آدمي با هستي بوجود مي‌آورد. جوهرة تصوير سوررئاليستي در بُعد آفرينشگر و كيمياگرانة آن است. اين تصوير همراه خويش و با تكيه بر تجربه‌هاي رؤيا و جنون و ماوراي عقل نيروهاي نهفته در روان را بيرون مي‌كشد.

تصوير سوررئاليستي وظيفة كشف و روشنگري را به عهده دارد، كشف ابعاد مجهول روان انسان و روشنگري بعد پنهان روح آدمي. كشف سرّ درون و جوهر هستي كه در ناخودآگاه آدمي نهفته است. كشف نقطة عليا كه در آن روح آتش و روح آب يكي مي‌شود و تناقض از ميان برمي‌خيزد و در آن اضداد آشتي مي‌كنند. «تصوير سوررئاليستي هميشه درهاي جديدي به روي ناخودآگاه مي‌گشايد و آن را روياروي خودآگاه و جهان قرار مي‌دهد. بدين‌سان موجب غنا و سرشاري ناخودآگاه مي‌شود»(آدونيس، 1380: 146). كشف كاركردي مشابه رؤيا دارد و تأثيرش بسان «صاعقه» است، برقي ساطع مي‌شود، و نتيجه‌اش جرقه‌اي است غيرمنتظره (ميتوز، 1375 :30) كه ‌از تصادم كلمات متناقض حاصل مي‌شود و تكانه‌هاي روحي ايجاد مي‌كند.

ژاك اديبرتي (1899-1966) شاعر سوررئاليست مي‌گويد «شاعر، دنيا را رونويسي نمي‌كند، از آن عكس برنمي‌دارد، مگر آنكه علائم مشخصة آن را محو كرده باشد. اما آن را قاطعانه مي‌سازد. چنانكه گويي خود شاعر آفريدگار آن بوده است»(بودافر، 1373، 76). ادبيرتي واژه‌ها و اشياء را با همان هيجان با همان عشق نامحدود و مهار ناشدني در آغوش مي‌كشد. «سوررئاليسم قادر است برخي تضادها را كه عموماً مبناي موجوديت انساني پنداشته مي‌شود در جهت خرسندي فرد حل كند»(ميتوز، 1375 : 23). 

2-6) آزادي و رهايي

تصوير سوررئال ذهن را به رهايي و آزادي دعوت مي‌كند، آزادي از چهارچوب عادتهاي بسته و خسته‌كنندة‌ زبان، آزادي از منطق مسلط طبيعت و عادت بر ذهن، آزادي از زنجيرة قراردادهاي خشك زبان و زندگي. از ديد سوررئاليستها زبان نظامي است كه ما در آن گرفتاريم. زبان نامحرم است. تصوير سوررئال موجب شكوفايي زبان مي‌شود زبان را به چشمه‌اي بدل مي‌كند كه مي‌جوشد و كار حواس را مختل مي‌نمايد، مرزهاي عادت را در هم مي‌شكند و به خيال آزادي مي‌بخشد. راه گذر از منطق عقل و سيطرة سنتها، قراردادها و عادتها را باز مي‌كند و غبار عادت را از چشمها مي‌شويد.

صاعقة تصوير سوررئال، حاصل رهايي و طغيان است و «فقط طغيان است كه آفرينندة روشنايي است و اين روشنايي را سه معبر بيشتر نيست: شعر، آزادي، عشق. كه بايد شوقي يكسان برانگيزند و به نقطه‌اي واحد برسند تا به جام جواني جاويد بدل كردند، در تيره‌ترين و روشنايي‌پذيرترين كنج قلب انسان» (ميتوز، 1375 : 38).

تصوير سوررئال با همة نظامهايي كه اراده و خواست آدمي را محدود مي‌كند درگير مي‌شود، تا خيال را از چنگال اين نظامها رهايي بخشد، رهايي از زنجير ميراث، فرهنگ، سنت، قوانين شناخت، قواعد مسلم شناخته‌شدة عقل، زبان، اخلاق. هرچه صاعقة تصوير قويتر باشد و ناسازه‌هاي زيباشناختي آن هرچه پرتناقض‌تر باشند انفجار رهايي بخش، مهيب‌تر خواهد بود. تصوير براي سوررئاليستها تخته پرشي است به سوي آزادي، كه در آنِ واحد هم هدف است و هم وسيله، تمرين شكستن مكانيزم قياسي ذهن است، تمرين آزادي و رهايي تخيل است. مي‌بينيم كه تصوير سوررئاليستي درست در مقابل تصوير سنتي و رمانتيك قرار مي‌گيرد. تصوير كلاسيك كارش توجيه و تشريح نظامها و قوانين جهان و عقل است كه به كمك قياسهاي عقلي مانند تشبيه و استعاره و تمثيل و تجانس و جايگزين سازيهاي مجازي مي‌كوشد تا نظم را در جهان و طبيعت نمايش دهد. اما تصوير سوررئاليستي ويرانگر نظم‌هاست و بنياد نظامهاي عقلي و طبيعي را از هم مي‌گسلد. ديگر به كار ايجاد نظم و نظام نمي‌آيد. تصوير كلاسيك از ممكنات روايت مي‌‌كند ولي تصوير سوررئاليست آفرينندة محالات است. در تصوير كلاسيك قد يار به درخت سرو تشبيه مي‌شود تا اعتدال و زيبايي را روايت كند:

سرو بالايي به صحرا مي‌رود (سعدي)

 اما تصوير سوررئال تركيبي است از ناسازهاي نامتجانس :

درخت برآمده در مژگان ما

درياچة زخم است

و زخم در پل‌هاست (آدونيس، 1377، 97)
 پل الوار بخوبي مي‌دانست كه چگونه «يك تشبيه غير منطقي» را با سودازدگي آزادي پيوند دهد(بودافر، 1373، 60) و هانري ميشو پيشنهاد كرد كه نجات به وسيلة رؤيا، شعر، نقاشي، سفر، مواد مخدر، جانشين راه‌هاي عادي رهايي شود. او شعر را به منزلة نوعي ورد خواندن براي دفع شياطين مي‌داند(بودافر، 1373، 70) 
، كدام شياطين؟ شايد شياطين نظامهاي سخت و صلب عادت، زبان، اخلاق و فرهنگ و نظامهايي كه آدمي را در درون خود محاصره كرده‌اند.

3-6) شگفت آفريني و حيرت

براي آدمي شگفتي و تعجب از دنياي واقعي سرچشمة اصلي احساس زيبايي و ماية شادماني و هيجان است. انسان ذاتاً تشنة حيرت و تازگي است. در زندگي مدرن مردم بيش از هميشه تشنة خبر تازه و امر شگفت‌اند، زيرا سبب‌داني و رشد علم، شگفتي و حيرت انسان مدرن را در مواجهه با طبيعت به حداقل رسانده است. 
 نبود امر حيرت‌زا يكي از نقصهاي بزرگ جهان مدرن است. وفور هواداران انجام اعمال عجيب و كارهاي شگفت، توليد فيلمهاي حيرت‌آور و تهورها و ماجراجويي‌هايي كه در سينما و تلويزيون به نمايش درمي‌آيد خود دليل اين مدعاست و همه حاكي از آن است كه جستجوي شگفتي، بخش اساسي جمالشناسي زندگي مدرن را تشكيل مي‌دهد. تصوير سوررئال با ايجاد فضاي سرشار از غرابت، بخشي از اين نياز را پاسخ مي‌دهد.

4-6) تغيير واقعيت

تصوير سوررئاليستي به آن دليل كه يكسره خلاف عادت است و واقعيت عادي شده را درهم مي‌ريزد درك تازه‌اي از واقعيت به ما مي‌دهد. عادت همچون غباري بر ادراك ما مي‌‌نشيند بنا براين هر گونه عادت‌شكني در واقع راهي است براي ستردن غبار عادت از روي واقعيت و تازه ساختن آن در ادراك ما. ابزارهايي كه سوررئاليستها براي اين منظور به كار مي‌گيرد عبارتند از: نگارش خودكار، شرح خواب و رؤيا، روايت در حال خلسه، شعرها و نقاشي‌هاي مولود تاثيرات اتفاقي، تصويرهاي متناقض‌نما و رؤيايي، بيان ادراكات ضمير نيمه‌هشيار و اتكا به نامعقول، اينها همه در خدمت يك مقصود واحدند و آن مقصود عبارت است از تغيير درك ما از دنيا و به اين وسيله تغيير خود دنيا. بنا براين تصوير سوررئال راهي تازه بروي ما مي‌گشايد راه تغيير دنيا. به باور سوررئاليستها تنها تخيل است كه مي‌تواند هنري منحط و جامعه‌اي رو به انحطاط را نجات دهد. و امر محال را بيافريند. تصوير سوررئال «بايد واكنشي برانگيزد و در عين حال مانع آن شود؛ تنشي در سيستم اعصاب ما ايجاد كند كه بسنده باشد و به راستي طراحي شده باشد تا ما را كاملاً آگاه كند كه موجود زنده‌اي هستيم»(ريچاردز، 1382: 131-132). 

5-6) بازيابي ترس گرانبها

هراس و اضطراب در نظر سوررئاليستها ارزنده است، زيرا هيجان و حس زندگي را برمي‌انگيزد. هيجان ترس از مرگ و شعله‌وركردن بازآفريني شور و شوقهاي كودكي كه رخوت و ركود زندگي را زايل مي‌كند به بركت نگارش سوررئال امكان پذير است. برتون سوررئاليسم را مي‌ستايد زيرا «فرصتي ديگر بر در مي‌كوبد چنان كه ما به سوي رستگاري و به جانب مرگ روحاني خويش رهسپار مي‌شويم در ساية آن ما دوباره ترسي گرانبها را باز مي‌يابيم. خدا را شكر كه سوررئاليسم هنوز يگانه برزخ و يگانه تكان‌دهنده است. ما از قلمروي كه غيب‌بينان آن را منطقة خطر مي‌نامند عبور مي‌كنيم» (Breton, Manifesto, 1924).

7) تصوير در بافت و متن

تصويرها در متن سوررئاليستي در ارتباط با هم و در نسبت با كليت متن ويژگيهايي دارند كه سبك نگارش سوررئاليستي را رقم مي‌زنند. گسستگي فضاي متن و پراكندگي تصويرها، تعارض و تناقض، فقدان منطق در همنشيني‌ها از اوصاف اين سبك است كه ذيلاً به بررسي هريك مي‌پردازيم:

1-7) فضاي گسسته

فضاي شعر سوررئاليستي مانند فضاي خواب و رؤيا فاقد تداوم و شكل است. به تعبيري فضايي است مينياتوري
 كه فاقد منطق زماني و مكاني است. سوررئاليستها تصوير خوابها و رؤياها و آرزوهاي رازناك خود را در متن‌هاي گسسته و سر در گم و غالباً مضحك و متناقض به نگارش در آوردند. بنا براين آنها ادبيات مركزمدار و منسجم را رها كردند و با شعر خودانگيخته به مقابله با آن برخاستند؛ اين نوع شعر با شگرد نوشتن خودبخود و با تداعيهاي نامحدود و بي‌ارتباط خلق مي‌شود. در آثار اصيل سوررئاليستي جزئيات به دقت توصيف مي‌شوند ولي يافتن ارتباط ميان اين اجزاء دشوار و ناممكن است. در اين نوع شعر ذهن به سرعت از تصويري به تصويري منتقل مي‌شود و فضاي متن رؤياگونه است، چنانكه گويي گوينده، خواب خود را مي‌نويسد. اين ويژگي را در غزلهاي بيدل دهلوي خوب مي‌توان ديد. در غزل بيدل هيچ حلقة پيوندي ميان تصويرها نمي‌توان يافت. زيگموند فرويد مي‌گفت: «در نقطة انتقال از ناخودآگاه به خودآگاه زندگي بشر، يك نوع سانسور وجود دارد كه شكل مسائل ناخواسته و ناخوشايند (ممنوعه) را از هم مي‌پاشد و به درون تصويرهاي رمزي مي‌راند».
2-7) پيوند آزاد

از ديدگاه زيبايي شناسي برتوني تصوير خوب آن است كه معرف اوج استقلال شاعر باشد، يعني شاعر در يك فرايند آزاد ، تصويري بيافريند كه هيچ نوع رابطه، پيوند، شباهت و قياسي ميان دو طرف آن نباشد. در اين نوع تصوير هيچ شرطي براي همنشيني اشياء و تصاوير وجود ندارد. هر شيئي مي‌تواند در كنار هر شيئي بنشيند. برتون اصطلاح «نقطة آزاد اتصال» (union libre) را براي اين فرايند تصويرگري پيشنهاد كرده است. در نقطة آزاد وصلت، اتحاد آزاد است. شاعر، آزادانه و در اوج اختيار، اندام و اعضاي يك زن را در ارتباط آزاد با اشياء و واقعيتهاي ديگر كشف مي‌كند و مي‌نويسد: «زن من با پشتي از پرنده‌اي كه عمودي مي‌گريزد». پيوندها بي‌مرز و نامحدود و بي‌دليل و در نتيجه تصويرها عريب و شگفتند؛ در تصوير سوررئال، زبان فشرده، و در عين حال عريان است. تصويرها بريده بريده، تركيبها نامنتظره و بي‌تناسب و غالباً سرشار از خشم و جنون تكان‌دهنده و حيرت‌زايند.
آواره مي‌شوم

چهره‌ام را پرتاب مي‌كنم

به سوي بامداد و غبار

به سوي جنون

مرا چشماني از علت و حريق است

چشماني از پرچمها و رهسپاران (ادونيس، 1377: 102)

3-7) تعارض و تناقض

تصويرها در متن سوررئاليستي نه تنها موجب تداوم معنا در كلام نمي‌شوند بلكه درست در تقابل و تعارض با هم قرار دارند هر دال، قلمرو دلالي دال پيشين را منهدم مي‌كند، نسبت تصويرها و اشياء به هيچ وجه عقلاني نيست، نه شباهت در ميان است و نه علاقة مجاورت و التزام. شاعر كلاسيك هنگامي كه تصويري مي‌سازد در واقع يك طرف را به حمايت طرف دوم تصوير مي‌آورد. مثلا در اين تصوير: «كمان ابروي ما را گو مزن تير» بخش اول تصوير (كمان) بيان‌گر بخش دوم (ابرو) است. شاعر با بيان شباهت ميان دو طرف تصوير صفت قوس و انحنا و كشيدگي كمان را به ابرو داده است. اما وقتي شاعري مي‌گويد: «عشق اي خورشيد يخ بسته» تصوير با آن كه انرژي عاطفي نيرومندي ايجاد كرده اما به دشواري مي‌توان ميان دو طرف آن (خورشيد + يخ بسته) رابطه‌اي پيدا كرد.

4-7) شناوري ميان مجهولها

در عالم ناخودآگاه هيچ چيز ثابت نيست، همه چيز مبهم و مجهول است. گزارندة رؤيا در پي كشف مجهولي است در ميان مجهولات شناور است، رسيدن به هر مجهول، مجهولي ديگر را به دنبال خود مي‌كشد او بايد هر لحظه آمادة پريدن از مجهولي به مجهول ديگر باشد. حركت دائمي براي اكتشاف امر بي‌نهايت، خود بخود ويراني شكلهاي پيشين را در بر دارد. تصوير دومين تصوير اولين را در هم مي‌ريزد و اينجاست كه تصويرها و شكلها در اين شيوة هنري بي‌شكل و تو در تويند. ديگر تصوير و شكل، در حكم لباسي براي بيان يك انديشه نيست، بلكه خود يك فضاست، يك پديدة مستقل است كه براي خود حيات مستقلي دارد، در خدمت هيچ انديشه و معنايي نيست و حتي با تصوير پيش از خود نيز رابطة منطقي ندارد. به همين دليل نمي‌توان تصويرهاي سوررئاليستي را در قالب الگوهاي بلاغي طبقه بندي كرد و براي آنها انواع تراشيد و چهارچوبهاي ساختاري مشخصي برايشان تدوين نمود. جوهر زيبايي تصوير سوررئاليستي در اين است كه با تصوير پيشين تعارض داشته باشد و با آن ناساز باشد.

8) سوررئاليسم و قطب فراواقعي زبان (درونة زبان)

از ديد سوررئاليستها زبان حامل حقيقت نيست، بلكه فريبكار است. زباني كه ما در آن زندگي مي‌كنيم تحت سيطرة عقل و حواس آگاه ماست؛ از اين رو شاعر هميشه ناگزير از مواجهه با حقايقي آميخته با فريب است. اين حقايق ميان زبان و رؤيا (واقعيت و ناخودآگاه) هميشه با فريب در آميخته است و چونان سرابي، تشنگان را مي‌فريبد. پير روردي (1880-1960) وضعيت شاعر سوررئاليست را بسيار خطرناك توصيف مي‌كند: «شاعر در وضعي مشكل و غالباً خطرناك قرار دارد. از دو سو لبة دو خنجر با تيزي ظالمانة متوجه اوست، يكي رؤيا و ديگري واقعيت»(بودافر، 1373: 70-71). تنها ناخودآگاه مي‌تواند اين حقيقت را دريابد و به آن شكل ببخشد. اما اين شكلها از نوع شكلهاي عقل‌پسند نيست. زيرا با زبان عادي و حواس معمول سر ناسازگاري دارد.

براي سوررئاليست‌ها زبان منبع الهام است نه وسيلة الهام، بنا براين زبان سحرانگيز است و رسانة انتقال معني يا الهام نيست. سرچشمة الهام است بلكه رودخانه‌اي است كه از ناخودآگاه و غيب بيرون مي‌آيد. در اين شيوة هنري هنرمند به درونة زبان نظر دارد، يعني به لايه‌هاي روان در زير زبان، مولوى و بيدل دهلوي نازكانه نگاه خود را به درون زبان معطوف مي‌كنند، مولوي مي‌گويد «زبان در برون در است تو چرا حلقة اين در را مي‌جنباني، در را بشكن و وارد دنياي درون شو»: 
هست زبان برون در حلقة در چه مي كني؟ / در بشكن به جان تو سوي روان روانه كن 

(كليات شمس، ب19125)
انديشه‌هاي برتون در بارة زبان و نارسايي و نامحرمي‌اش به ديدگاه مولوي در اين باره بسيار نزديك است. زبان خودش منبع الهام است و ناوداني است كه به درياي جان متصل است اما دريا را نتوان در آن جاري كرد. 
9) ارزش متن سوررئاليستي
با بهره‌گيري از روشهاي نگارش خودكار و توسل به رؤيا و خواب و خلسه و افيون گرچه مي‌توان تصاويري تكان دهنده، شگفت‌آور و صاعقه‌آسا توليد كرد اما هر كسي نمي‌تواند با استفاده از اين فنون شاعر شود. اين‌گونه تصويرگري زماني گواهِ نبوغ راستين است كه شوري غالب و انديشه‌اي شورانگيز و حالتي يكدست آن را متعادل كند و تصويرها را در جهتي همسو سازد. تصويرهايي كه به استعانت آن شور و اشتياق از اعماق روان روييده‌اند با وجود تفاوتها و گسستها و بيگانگي‌ها اما چنان اند كه كثرت و بيگانگي را به وحدت و آشنايي فرو مي‌كاهند، نوعي وحدت روحي بطور ناخودآگاه در سراسر آثار شاعر راستين جلوه مي‌كند كه نمايانگر حالتي از ذهنيت و شخصيت واحد است. گويي جهان ناهشيار شاعر با همة آشفتگيهايش داراي نظمي است و مي‌توان منطقي عميق‌تر و شاعرانه‌تر در بي‌نظمي ظاهري گفتارهاي نينديشيدة وي پيدا كرد. گويي در وراي آن همه آشفتگي دستگاه فكري منسجمي قرار دارد كه فرايند خلاقيت را رهبري مي‌كند. در واقع آن دستگاه فكري، ضمير ناخودآگاهي است كه روي در جانب خاصي دارد. اين خصلت نوعي كثرت در وحدت است كه در شعر شاعران فارسي مثل مولوي، بيدل دهلوي، سهراب سهري و در اشعار سوررئاليستي آدونيس شاعر معاصر عرب مي‌توان آن را به خوبي مشاهده كرد. اما در شعر بسياري از شاعران كه از بنگ و افيون و بازيهاي زباني و نظريه‌هاي مدرن و پسامدرن براي خلق شعر استفاده مي‌كنند خبري از آن شور روحي و حال غالب نيست. متن اصيل سوررئاليستي مزرعة رياكاري نيست، مه بتوان در آن تظاهر به خلاقيت كردف بلكه عرصة آزادي بي‌حساب تخيل ناب شاعر سوررئاليست است كه شورهاي نهان و ناخودآگاه شعله‌ورش را بي‌واسطه در نوشتاري پريشان و شورانگيز بيرون مي‌ريزد و فضايي مي‌آفريند كه با تمام گسستها و آشفتگيهايش روح واحد و لحن يگانه‌اي دارد.
پي‌نوشت‌ها:  

� .  من يوحنا ... در روز خداوند در روح شدم و از عقب خود آوازي بلند چون صداي صور شنيدم. .. چون رو گردانيدم، هفت چراغدان ديدم و درميان چراغدان شبيه پسر انسان را كه رداي بلند در بر داشت و بر سينة وي كمر بندي طلا بسته بود و سر و موي او سفيد چون پشم و چشمان او مثل شعلة آتش،. .. آواز او مثل صداي آبهاي بسيار، در دست خود هفت ستاره داشت و از دهانش شمشيري دو دمة تيز بيرون مي‌آمد و چهره‌اش چون آفتاب بود كه در قوتش مي‌تابد. ..» كتاب مقدس: عهد جديد، 397 


�. Gerard de Nerval  (1808-1855)


�. Aurélia ou le réve et vie


�. Les Filles du Fue 


�. � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Marquis_de_Sade" \o "Marquis de Sade" �Marquis de Sade�


�. � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire" \o "Charles Baudelaire" �Charles Baudelaire� 


�. � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud" \o "Arthur Rimbaud" �Arthur Rimbaud�


�. � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Lautréamont" \o "Lautréamont" �Lautréamont�


�. � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Roussel" \o "Raymond Roussel" �Raymond Roussel�


� . مقايسه شود با اين بيت مولوي:


 ماهي دگرست اي جان اندر دلِ مه پنهان	زين علم يقين استم آن عينِ يقين خواهم  (كليات شمس، ب 15517)





�. ادونيس شاعر  سوررئاليست عرب در شعر زير صراحتاً خود را پارة از تصادف مي‌داند: «با چشمهايم بازي مي‌كنم / تا جهان در آنها دوگانه شود / آسمان را دو تا مي‌بينم / زمين را دو تا / مگر خود را / يكي مي‌مانم / تنها دوستي جز سنگ نمي‌ماند/ فرياد مي‌زنم: اي تصادف! من پارة سست تو‌ام / و شاخم را به سوي خورشيد مي‌گردانم»(آدونيس 1377: 40)


.� تعبير از مولوي(مثنوي 2/ 1546) است: بر كف دريا فرس را راندن 		نامه‌اي در نور برقي خواندن 


�. مولوي در كليات شمس، (ب 2857) از آن به «خاطر پرنده» تعبير مي كند: 


عيب مكن گر غزل ابتر بماند	 نيست وفا خاطر پرنده را 


� . بيدل دهلوي تعبير «سوانح اوقات» را معادل رويدادهاي لحظة رواني به كار برده: 


«بيكاري فطرتم نمي خواهد شوق 		 شعرم يكسر سوانح اوقات است»


«لحظه» از كليدي‌ترين واژه‌هاي شعر سپهري است : لحظه‌ام از طنین ریزش پیوندها پر بود. (سپهري،1363: 152) 


�. هنگام بزرگ بر لبانم خاموشي نشانده بود (سپهري 1363: 170)


� . اصل متن ويليام دن برودر شاعر و نقاش انگليسي (متولد 1951 م.) اين است:


Text texet xeten story’s what automatism or instinctively writing frequently have the result of blue text appear like the sole of my left foot without skin but covered with cornea so that swimming would be supple in syrup seawater in Iceland with a diving equipment as a three-piece suit in black with top hat and give me hundred grams smoked ham please. (By Willem den Broeder b. 1951)


�. خود ميشو، نوعي مادة مخدربه نام مسكالين (mescaline) كه از كاكتوس مكزيكي(پيوت) گرفته مي‌شود مصرف مي‌كرد. (بودافر، 1373: 70). بيدل دهلوي و طالب آملي و بسياري از شاعران عصر صفوي نيز براي خلاقيت شعري بنگابه و حب و افيون  استعمال مي‌كردند. (رك: فتوحي، 1379 :69-72)


�. مولوي در مثنوي مي‌گويد:  از سبب داني شود كم حيرتت / حيرت تو ره برد در حضرتت (مثنوي: 5/795)


�.  اين اصطلاح از  شاعر ايراني منوچهر شيباني ( تولد 1302) است. بر پيشاني شعري با عنوان «غضب» (1326) نوشته: «تصوير اين شعر از نوع مينياتور مدرنيزه است». شيباني كارش را با گرايشهاي سوسياليستي آغاز كرد و در نهايت سر از مجلة سوررئاليستي خروس جنگي در آورد فضاي شعر غضب رؤياگون است. تصويرهاي شگرف و  تو در تو و آميخته با رؤيا و متعارض  سبك او را به سوررئاليسم شبيه كرده ، و خود شاعر از آنها با «تصوير مينياتوري» ياد كرده. (نقل از شمس لنگرودي، تاريخ تحليلي شعر نو‌، نشر مركز تهران ،1370، ‌ج1/393)
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Abstracts:


Surrealistic Images is the main subject in this article. Surrealistic Image essentially is deferent with classic, romantic, symbolic, and imagistic Image, in nature and aesthetic. First of all author points to the historical background of surrealistic writing in Holly Bible, Plato and Islamic Sufism writings. Then he argues about theorical principles of surreal imagery, entity and aesthetic of image in surrealistic writings, and also about the function and value of image in this literary school, and the place of image in the text and context. 
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